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Abstract
One of the important aspects of Qur'anic exegesis is the careful examina-
tion of exegetical opinions and the analysis of the reasons behind schol-
ars' arguments in addressing questions raised regarding specific verses. 
Verse 16 of Qur’an 3 [Surah An-Nisā] is one of those verses that has 
generated various exegetical opinions and numerous questions about its 
abrogation or non-abrogation, the subject of the verse, and its intended 
addressees. Many critiques have been made against the reasons and opin-
ions provided. Therefore, this study, employing a descriptive-analytical 
method, explores the linguistic analysis, attention to the context of the 
verse, and its semantic connection with the surrounding verses. It aims 
to clarify the weaknesses and shortcomings in the existing interpreta-
tions and propose a new perspective. The findings suggest that Verse 16 
when connected to the preceding and following verses, addresses Islam-
ic family laws, particularly focusing on purifying homes from infidelity, 
corruption, and illicit family relationships after the verses on inheritance 
and other related rulings. Thus, this verse pertains to a man and a woman 
from an Islamic family who are involved in sexual infidelity toward each 
other. Attention to this context, along with a precise understanding of the 
vocabulary used, leads to an interpretation different from the common 
view of many Qur’anic exegetes. According to this approach, there is no 
abrogation in this verse or the verse preceding it.
Keywords: Verse 16 of An-Nisa, Qur'anic exegetes, Critical approach, 
Abrogation, Context, Islamic family
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کاوی تفسیری آیه 16 نساء با رویکرد انتقادی متمرکز بر سیاق وا
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چکیده
کاوی دلایل مفسران  ازجمله مقوله‌های مهم در ساحت تفسیر قرآن، مداقه در نظرات تفسیری و وا
ح پیرامون آیات اســت. آیه 16 ســوره نســاء ازجمله آیاتی اســت که  در اقناع‌ســازی پرســش‌های مطر
نظــرات مختلــف تفســیری و پرســش‌های فراوانــی راجــع به نســخ یا عــدم نســخ آیه، موضــوع آیه و 
مشــمولان آیه را به خود اختصاص داده اســت و نقدهای بســیار به دلایل و نظرات گفته‌شــده وارد 
اســت؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بررســی لغوی و اهتمام به سیاق آیات 
و پیوند معنایی آیه با آیات طرفین خود ضمن تشــریح ضعف و کاســتی‌های تفســیری موجود، سعی 
در تبیین دیدگاه جدید نموده است. نتیجه حاصل آنکه، آیه 16 در اتصال به آیه قبل و بعد خود در 
پی تبیین احکام مربوط به خانواده اسلامی و جهت تطهیر بیوت از خیانت، آلودگی و اختلاط ارحام 
پس از آیات ارث و دیگر احکام آمده است؛ بنابراین آیه مربوط به مرد و زنی از خانواده اسلامی است 
که به سمت خیانت جنسی به یکدیگر بروند؛ توجه به این امر و دقت در کاربست لغات، رویکردی 
غیر ازنظر مشهور مفسران را افاده می‌کند. در این رویکرد، هیچ نسخی در این آیه و آیه قبلش اتفاق 

نیفتاده است.
کلیدواژه‌ها: آیه 16 نساء، مفسران، رویکرد انتقادی، نسخ، سیاق، خانواده اسلامی.
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1. مقدمه
پژوهــی،  متــن  همچــون  متعــددی  علــوم  کریــم  قــرآن  تفســیر  حــوزه  در  امــروزه 
لغت‌شناسی، زبان‌شناسی و ...در جریان تکاملی بیش‌ازپیش خود قرار دارند و این 
امر ســبب شــده تــا روزبــه‌روز لایه‌های بدیع‌تــر و معانــی دقیق‌تری از آیات و تفســیر 
آن‌ها جلوه‌نمایی کند؛ ازاین‌رو درنگ و دقت کاوشگرانه و بررسی تحلیلی همه آراء 

تفسیری جدای از مرتبه و جایگاه مفسران ضروری می‌نماید.
بر این اســاس، یکی از ســاحت‌های مهم در این حوزه، مداقه در اختلافات تفسیری 
کاوی در دلایل مفسران همراه با توجه به لغات، سیاق و بستر سوره و آیات برای  و وا
رسیدن به تبیین روشن‌تر از آیات است. آیه 16 سوره نساء یکی از این آیات است که 
به موضوع ارتکاب فاحشــه در جامعه اســامی می‌پردازد. نگاه ابتدایی و کلی، نشان 
از اختلاف فراوان مفســران در تعیین معنا و مصداق فاحشــه و تبیین حکم آیه دارد. 
این در حالی اســت که به نظر می‌رســد برخی قرآن‌پژوهان و مفســران فریقین نیز در 
ذکر اقوال یکدیگر شیوه تأسی و پیروی را در پیش‌گرفته‌اند درصورتی‌که باب پرسش 
و نقد در آنچه از نظرات این بزرگان ضمن احترام فراوان به جایگاه والا و لحاظ همه 
زحماتشــان آمده؛ بســته نیســت؛ ازاین‌رو این مقاله با هدف بازخوانی تفسیر این آیه 

جهت دستیابی به فهم دقیق‌تر و ارائه روشن‌تر و متفاوت نوشته‌شده است.
دربــاره ایــن موضوع غیر ازآنچه در تفاســیر آمده پژوهش دیگری یافت نشــد؛ تنها 
دو مقاله یکی با عنوان »بررســی تطبیقی نســخ از منظر علامه طباطبایی و آیت‌الله 
خوئی« با تمرکز بر مطالعه موردی آیات 15 و 16 ســوره نســاء نوشــته اتحاد )1401(، 
یافــت شــد کــه در آن، نویســنده فقــط بــه ذکــر و تطبیــق نظر دو مفســر یادشــده در 
مســئله نســخ در آیات ذکرشده پرداخته و هیچ تحلیل یا نقدی انجام‌نشده است و 
کاوی تعارض ظاهری آیات مربوط به حکم زانیه« توسط زرگوش نسب  دیگری »وا
)1396( نشــر یافتــه اســت کــه نویســنده ســعی در جمع نظرات تفســیری مفســران 
نموده اســت. در هر دو پژوهش نویســندگان تمرکزی بر مفهوم شناســی واژگان آیه 
از حیث لغت‌شناســی، نیز ســیاق و بستر آیات در ســوره و توجه به پیوند معنایی با 
آیات قبل و بعد، جهت ارائه رویکرد جدید نداشته و بنابراین نگاشته حاضر از این 

جهات با پژوهش‌های ذکرشده متفاوت و در نوع خود بدیع است.

گزارشی اجمالی از آراء مفسران ح مسئله و  2. طر
آیــه 16 ســوره نســاء بــه دلیل تناســب موضوعی و معنایــی و به دلیــل واو عطف در 
ابتــدای آن بــا آیــه قبل از خود )آیه 15(، توســط مفســران ســنجیده و تفســیر شــده 

است. این آیات به آیات اتیان فاحشه معروف هستند:
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ّ
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ْ
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َ
فَأ

ابًا رَحِیمًا<  هَ کانَ تَوَّ
ّ
 اللَ

ّ
عْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَ

َ
حَا فَأ

َ
صْل

َ
تِیانِهَــا مِنْکــمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأ

ْ
یأ

)نساء/15-16(؛ و از زنان شما، کسانی که مرتکب زنا می‌شوند، چهار تن از میان خود 
گر شــهادت دادند، آنان ]=زنان[ را در خانه‌ها  ]مســلمانان[ بر آنان گواه گیرید؛ پس ا
نگاه‌دارید تا مرگشــان فرارســد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد و از میان شــما، آن دو 
گر توبه کردند و درستکار  تن را که مرتکب زشت‌کاری می‌شوند، آزارشان دهید؛ پس ا

شدند از آنان صرف‌نظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است.
بســیاری از مفســران موضوع هر دو آیه را بنا به قول مشهور، راجع به زنا می‌دانند و 
بــر ایــن نظرند که آیه اول مربــوط به زنای زنان ثیب )بیوه( یا زنان شــوهردار و آیه 
دوم مربوط به زنای مرد بی‌زن و زن بی‌شوهر است و حکم هر دو آیه توسط حکم 
رجم در ســنت و تازیانه در آیه دوم ســوره نور نســخ شــده اســت )طباطبایی،1390: 
201/1؛   :1412 طبــری،  271/3؛   :1422 ثعلبــی،  143؛   /3 بی‌تــا:  طوســی،  371/4؛ 
ایــن  بــن ســلیمان،1423: 362/1 و 363(. در  ســمرقندی،1416: 288/1؛ مقاتــل 
میــان برخــی در اختلاف‌نظــر با گــروه اول آیه اول را در مورد همه زنــان و آیه دوم را 
مربــوط بــه همه مردان می‌داننــد )ثعالبی، 1418: 190/2؛ ابن عاشــور،1420: 4 /58؛ 
نحــاس، 1421: 205/1؛ ابــن عطیــه،1422: 22/2( برخــی نیز فقط در مــورد آیه دوم 
بــا نظــر عموم مفســران اختلاف داشــته و معتقدند آیــه اول در مورد زنان شــوهردار 
امــا آیــه دوم مربوط به مردان اســت )خویی،1393: 98( و برخــی مربوط به هر فرد 
کار چه مرد چه زن و چه بکر و چه ثیب می‌دانند )بقاعی، 1427: 226/2( برخی  زنا
نیــز در مخالفــت بــا قول مشــهور، موضوع آیات را در مــورد زنا ندانســته بلکه با ذکر 
و تأییــد نظــر ابومســلم اصفهانــی موضوع آیه اول را مســاحقه و موضــوع آیه دوم را 
لواط می‌دانند و یکی از دلایل رجحان این نظر را حفظ اصل عدم نســخ در قرآن و 
ازجمله در این آیات خاطرنشان کرده‌اند )فخر رازی،1420: 531/9(؛ برخی مفسران 
نیــز فقــط به ذکر اقــوال مختلف بســنده کرده‌اند )قرطبی، 1364: 86/5؛ ســیوطی، 

1404: 130/2؛ بیضاوی، 1418: 64/2 و 65؛ بغوی، 1420: 582/1 و 583(.
کیــد کرده‌اند در مــوارد زیر خلاصه   آنچــه مفســران بــر مینای قول مشــهور بــر آن تأ

می‌شود:
- موضوع هر دو آیه مسئله زنا و بیان حکم موارد مذکور در آیات است.

- آیــه اول راجــع به زنای زنان شــوهردار یــا ثیب و آیه دوم مربوط بــه زن و مرد بکر 
یعنی بی‌همسر است.
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- حکم هر دو آیه مشــمول نســخ توســط سنت و آیه دوم سوره نور )صد تازیانه مرد 
کار( شده است. و زن بکر زنا

عْرِضُوا عَنْهُمَا« در آیه 16‏، منظور، اعراض از سرزنش و توبیخ کلامی 
َ
- در عبارت »فَأ

بعــد از توبــه و بعــد از اجــرای حــد اســت؛ اما بنــا بــر اختلاف‌هایی که نقل شــد چند 
مسئله و پرسش باقی می‌ماند که در ادامه و در این پژوهش موردبررسی و نقد قرار 

می‌گیرد:
-آیــا ادلــه مفســران مبنی بــر اینکه آیه اول راجــع به زنای زنان شــوهردار و آیه دوم 

مربوط به زن و مرد بکر است کافی و قانع‌کننده است؟
-آیا ارجاع ضمایر به مرجع اصلی آن‌ها بر اســاس آنچه مفســران آورده‌اند؛ خالی از 

اشکال و شایبه است؟
- چــه ارتبــاط معنــاداری میان ایــن دو آیه باهم و بــا آیه بعد و به‌طورکلی با ســیاق 

آیات سوره نساء، با آنچه مفسران بیان کرده‌اند، وجود دارد؟
-آیــا ادلــه کافــی مبنی بر نســخ در حکم این دو آیــه وجود دارد و آیــا احتمال اینکه 
موضــوع و شــرایط حــد بیان‌شــده در آیه دوم ســوره نــور و نیز در ســنت، متفاوت با 

موارد لحاظ شده در آیه باشد؛ وجود ندارد؟
 بر اساس این موارد، مقاله حاضر ضمن بررسی آراء مفسران دیدگاه‌های خود را در 

این مجال ارائه خواهد نمود.

3. موضوع آیه و درنگ در معنای فاحشه
یکی از نکات تعیین‌کننده در تفسیر آیه، معنای فاحشه است که در آیه 16 با ضمیر 
تِیانِهَا« به کلمه فاحشه در آیه قبل ارجاع داده‌شده است. از منظر 

ْ
»ها« در عبارت »یأ

لغویان اقدم، کلمه فاحشه از ماده ف ح ش به معنای قول و فعل بسیار زشت، تصرف 
و طریقــه شــنیعه و هــر امر مخالف حق اســت )ابــن منظــور، 1414: 6/ 325؛ معلوف، 
1365: 570/1؛ فراهیــدی، 1409: 3/ 96(. ایــن کلمــه در قرآن 24 بــار و برای زنا، لواط، 
تزویج نامادری و هر کار بســیار زشــتی به‌کاربرده شــده اســت )قرشــی، 1371: 153/5( 
کــه برگشــت همه آن‌ها بــه گناه و معصیت پروردگار اســت )ابن اثیــر، 1364: 215/3( 
معصیت‌هــای کبیــره کــه تعــدی از حق را به همــراه دارد؛ در ســوره مبارکــه »انعام« از 
مطلــق معاصــی کبیره، به‌عنوان فواحش یادشــده اســت. آیه ۱۵۱ ســوره »انعام« این 
فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ< البته بعضی از معاصی کبیره 

ْ
بُوا ال است که: >وَلاَ تَقْرَ

تِی 
َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
را هم در کنارش به‌عنوان ذکر خاص بعد از عام ذکر فرمود: >وَلاَ تَقْتُل

< فواحش، آن معاصی کبیره‌ای اســت که تعدّی‌اش زیاد اســت؛  حَقِّ
ْ
ا بِال

َّ
ــهُ إِل مَ الل�ّ حَــرَّ

منتهــا ایــن عمــل که برخلاف عفّت اســت، چــون عصیانِ فاحش اســت به فاحشــه 
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معروف شده است. فاحشه یعنی »العمل القبیح«، فاحش یعنی خیلی قبیح، آن »تاء« 
او هم یا صفت است برای خصلت و صفت و مانند آن یا مبالغه است )جوادی آملی، 
1400/5/16: جلســه 58(؛ اما عموم مفســران، اســتعمال این لفظ در عمل شــنیع زنا را 
کثر مفســران برای واژه  شــایع می‌داننــد )طباطبایــی،1390: 234/4(. در این آیه نیز ا
فاحشه، معنای زنا را برگزیدند که انتخاب این معنا ارتباط زیادی به مشمولان حکم 

هر دو آیه دارد؛ به این معنا که مقصود آیه چه کسانی هستند.
که لفظ فاحشــه در گناهان جنســی زنا، لواط و مســاحقه عمومیت دارد و نه  ازآنجا
در لغت و نه در اصطلاح و نه در قرآن اختصاص به زنا ندارد؛ در آیه موردبحث نیز 
بــا توجه به اثبات مشــمولین حکــم و تطبیق حکم آیه و دقــت در عدم تعارض آن 
بــا آیــات دیگــر و نیز با ســنت در مورد حد گناهــکاران در این حــوزه، باید به معنای 

ع از این واژه نزدیک شد. مقصود شار
پیش‌تر ذکر شــد که بســیاری از مفســران، آیه شریفه ۱۵ را متضمن حکم زنای زنان 
شــوهردار می‌دانند که دلایلی چون موارد زیر را برای آن ذکر کرده‌اند؛ در آیه شــریفه 
تنهــا نام زنان برده شــده اســت و تأمــل در تعبیر >مِنْ نِسَــائِکم< در آیــه و دقت در 
کاربســت ایــن تعبیــر در آیــات دیگــر قرآن، نشــان می‌دهد کــه اطلاق کلمه نســاء بر 
معنــای همســران، شــایع اســت؛ به‌خصــوص جایــی کــه بــه ضمیــر مــردان اضافــه 
 > تُمْ بِهِنَّ

ْ
اتِــی دَخَل

َّ
ح گردد؛ مانند: >مِنْ نِسَــائِکمُ الل شــود و به‌صورت نســائکم مطر

گــر ایــن اضافه صورت نگرفته باشــد نیــز در این معنــا در قرآن  )نســاء/23(، حتــی ا
ةً< )نساء/4( می‌دانیم که منظور 

َ
کاربرد دارد؛ مثل آیه >وَآتُوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْل

از زنان، همان همســران اســت )طباطبایی،1390: 4/ 235(؛ اما در مورد اینکه چرا 
مراد از فاحشــه در آیه نمی‌تواند صرفاً مســاحقه باشد نیز اشاره‌کرده و بر این نظرند 
که هیچ روایت و دلیلی در احادیث مبنی بر اینکه گفته باشد این حد چند صباحی 
در مورد مســاحقه جاری شــد و سپس با حد و حکم دیگری نسخ شده، وجود ندارد 
)همــان: 234( مضــاف بر اینکه روایت متعارض با ایــن نظر و در تأیید موضوع زنا 
در مــورد ایــن آیه وجود دارد. همچنین هیچ دلیل لغوی و قرینه‌ای در آیه نیســت؛ 
گرچه لغت فاحشــه تعمیم دارد به هر کار زشــتی ولی موارد اســتعمال آن بیشــتر در 
گر معنایــی غیر از زنا مدنظر آیه بود، متناســب بود  عمــل زنــا آمده اســت؛ بنابراین ا

گفته شود اللتان و ضمایر تثنیه آورده شود )طالقانی، 1362: 35/6(.
در پاسخ باید گفت روایت متعارض گفته‌شده )در تأیید معنای زنا برای فاحشه( خبر 
واحد اســت و یقینی و غیرقابل نقد نیســت. نبود روایت مؤید برای معنای مســاحقه 
یا عدم اســتفاده از ضمیر »اللتیان« نیز ممکن اســت به این دلیل باشــد که مقصود از 
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فاحشــه، عموم گناهان جنســی باشــد؛ به‌خصوص که عمومیت لفظ از منظر ارباب 
لغــت تأیید می‌شــود؛ بنابرایــن دلیل متقنی بــرای رجحان معنای زنا تــا اینجا وجود 
نــدارد؛ ازایــن‌رو برخی مفســران آیه دوم را مربوط به مردان و فاحشــه در این آیه را به 
لــواط معنــا کرده‌انــد )خوئــی، بی‌تــا: 1/ 312؛ ســیدقطب، 1412: 600/1(؛ بنابراین باید 
ضمن توجه به عمومیت معنای فاحشــه در مطلق گناهان جنســی، به دیگر قراین 

فهم آیه توجه بیشتری شود تا بتوان به معنای مقصود آیه نزدیک‌تر شد.

4. درنگ در ضمایر
ذَانِ« اســت 

ّ
یکی از موارد بحث‌برانگیز و اختلافی در آیه 16 مرجع ضمیر موصول »اللَ

که تعیین‌کننده مشمولان حکم آیه و تأثیرگذار در تبیین معنای فاحشه است. برخی 
گر  ذَانِ« بر این نظرند که در مورد دو مرد نیست؛ ا

ّ
مفسران در مورد مرجع موصول »اللَ

منظور آیه، دو مرد بود؛ نباید مثنی به کار می‌رفت؛ زیرا در موقع وعد و وعید، یا لفظ 
جمــع بــه کار می‌رود یا لفظ مرد تا بر جنس دلالت کند و آوردن مثنی بی‌فایده اســت 
)طبرســی، 1372: 34/3(. برخــی نیــز مثنــی را حمل بر زن و مرد کــرده و آوردن مثنی 
بــرای مــرد و زن را از باب تغلیب مذکر دانســته‌اند؛ بنابراین موضوع لواط در مورد آیه 
را منتفــی می‌داننــد )بغــوی، 1420: 583/1، بیضاوی، 1418: 65/2؛ اشــکوری،1373: 
447/1(؛ علامــه طباطبایــی نیــز، احتمال لواط برای منظور آیــه را رد می‌کند؛ به این 
دلیــل کــه در ســنت، ثابت‌شــده؛ حــد لــواط قتل اســت و ایــن حد تا بــه امــروز جاری 
اســت؛ درحالی‌کــه یکی از مهم‌ترین دلایل قائلین به ایــن نظر )احتمال معنی لواط( 
گرفتــار نشــدن در اصــل عدم نســخ در آیات قــرآن برای زنا اســت؛ اما چــون حد لواط 
ح در سنت  مشــخص و با مفاهیم موردنظر ناســازگار اســت؛ بنابراین یا حد لواط مطر
را باید حکم ابتدایی و غیر منصوص بدانیم یا حکمی ناســخ حکم این آیه و در این 
صورت دلیل کسانی که عدم نسخ در آیه را دلیل تفسیر خود دانسته‌اند؛ رد می‌شود 
)طباطبایی، 1390: 235/4-236(؛ اما در ادامه بدون ذکر دلیل کافی صرفاً به قرینه 
اینکه آیه اول مربوط به زنان شوهردار است آیه دوم را مربوط به زن و مرد بکر یعنی 
بی‌همســر دانســته و صرفاً با رد احتمالات دیگر مفسران، نظر خود را مرجوح دانسته 
ح می‌شود این است که آیا احتمال برگزیدن شق  است )همان(؛ ولی اشکالی که مطر
دیگری از مشمولین با توجه به قراین و سیاق آیات وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان معنای 
فاحشه در این آیه را به معنای عمومی و کلی‌تر فحشای جنسی مربوط به انسان‌ها 
کثر  یعنــی زنــا، مســاحقه و لواط بــا توجه به تعیین مشــمولان آیــه، متفاوت بــا آنچه ا
مفســران گفته‌اند، دانســت؟ بنا بر نظر جمهور مفســران، چه حکم آیه در مورد لواط 
ح می‌شود که  باشد چه زنا، آیه منسوخ‌شده است؛ در این صورت نیز این سؤال مطر
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دلیل قطعی لازم برای نسخ کدام است؟ درصورتی‌که چنین دلیلی اقامه نشده است؛ 
ح است به بررسی دیگر  بنابراین با در نظر گرفتن ســؤالات و اشکال‌هایی که قابل‌طر

قراین و موارد ذکرشده در هر دو آیه می‌پردازیم.

5. تعیین موضوع آیات با توجه به سیاق
یکی از نکات مهم و راهگشــا اما مغفول از ســوی جمهور مفســران در تفســیر آیات 
اتیــان فاحشــه، ارتبــاط معنــادار ایــن دو آیــه با آیــات قبل و بعــد از خود، بــه لحاظ 

موضوعی و معنایی و به عبارتی توجه به بستر و بافت و سیاق این آیات است.
دقت در آیات ابتدایی سوره نساء تا آیات اتیان فاحشه یعنی 14 آیه ابتدایی نشان 
می‌دهــد که ســرآغاز بحث و تمرکــز محوری و موضوعی آیات بر خانواده اســامی و 

احکام مربوط به آن است.
همچنیــن، در نــگاه کلــی، ســوره، بیشــتر بــه مــواردی همچــون قوانین مربــوط به 
ازدواج و برنامه‌هایــی بــرای حفــظ عفــت عمومی، قانون ارث بر اســاس یک روش 
طبیعی و عادلانه )در برابر شــکل بســیار زننده‌ای که در آن زمان وجود داشت و به 
بهانه‌هــای مختلفــی افــراد ضعیف را محروم می‌ســاختند( قوانیــن کلی برای حفظ 
اموال عمومی، کنترل و نگهداری و بهســازی نخســتین واحد اجتماع یعنی محیط 
خانواده می‌پردازد )مکارم شــیرازی، 1371: 3 /273(؛ همچنین آیات بعدازاین دو 
آیــه نیــز، از توبــه حقیقــی و پذیرش آن به‌شــرط اصلاح، ســخن می‌گوید کــه به‌طور 
خــاص آیــه 17 با همان ضمایر مثنی در پیوســتگی و اتصــال موضوعی با این آیات 
صراحــت دارد؛ امــا مفســران بی‌توجه به این پیوند، تلاشــی در جهت آشــکار کردن 
ایــن رشــته اتصــال و توضیــح آن نداشــته و تمام توجــه و تمرکز خود را یــا بر معنای 
فاحشــه یا بر نحوه تناســب حکم دو آیه با حدود و درنتیجه امکان یا عدم نســخ، 
ح و تفسیر این دو آیه مستقل از قبل و بعد مبادرت  معطوف داشته‌اند و بیشتر بر شر
ورزیده‌اند؛ تنها طالقانی صاحب تفســیر پرتوی از قرآن به این مورد اشاراتی داشته 
)طالقانــی، 1362: 37/6(؛ امــا به ذکر دلایل تفصیلی از جهت معناشناســی لغوی و 

تحلیل تفسیری متکی بر تفسیر قرآن به قرآن نپرداخته است.
بر پایه مقدماتی که ذکر شــد می‌توان گفت؛ توالی آیات ابتدایی ســوره نساء در حوزه 
خانواده، نشانه و قرینه‌ای بر این احتمال است که آیات اتیان فاحشه در ادامه همین 
موضــوع آمــده باشــد و موضــوع خیانــت را در ارتباط با همســران در خانواده اســامی 
بررسی و به دنبال حکمی جهت تطهیر بیوت از آلودگی و اختلاط ارحام پس از آیات 
ارث و دیگر احکامی باشد که همه آن‌ها بر پایه خانواده است؛ بنابراین لحاظ شرایط 

خانواده در تفسیر این دو آیه قابل‌تأمل است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
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انِ« بر مبنای سیاق
َ

ذ
َّ
لل

َ
6. تعیین موصول »ا

طبــق مطالــب گفته‌شــده در قبل و بر اســاس ســیاق و اتصال آیات به نظر می‌رســد؛ 
ذَانِ« در آیه 16 نمی‌تواند مربوط به دو مرد باشــد؛ توضیح آنکه موضوع 

ّ
موصول »اللَ

آیــه قبــل بــا توجه بــه قرینه >مِــنْ نِسَــائِکم< که پیش‌تــر توضیح داده شــد، خیانت 
زنــان شــوهردار اســت در مبحــث حفظ نظام خانواده که با ســیاق آیات ســوره نســاء 
هم متناســب اســت. به این صورت که مســئولیت شــوهران و دیگر اعضای خانواده 
جهت پیشــگیری از تکرار این خیانت بعد از محرز شــدنش با چهار شــاهد؛ آن اســت 
کــه در خانــه خودشــان آن‌هــا را نگهــداری و مراقبــت کننــد )در مورد ایــن مراقبت در 
ادامــه توضیــح داده خواهد شــد(. حــال در آیه 16‏ عطف و ســیاق آیــه و رجوع ضمیر 
در »یأتیانها« به الفاحشه در آیه قبل، پیوستگی و ربط هر دو آیه به لحاظ موضوع و 
ذَانِ« تثنیه مذکر به اعتبار تغلیب، شرکت مرد را 

ّ
حکم را استنباط می‌کند و چون »اللَ

می‌رساند و به‌خصوص در مورد زوجین در قرآن استفاده‌شده است؛ بنابراین می‌توان 
گفت منظور از آن، همان مرد و زنی است که از خانواده اسلامی )همسران( آن فاحشه 
را انجام دهند؛ به‌عبارت‌دیگر آیه در اتصال با آیات قبل خود به‌خصوص آیه پیشین، 
صرفاً به مســئله خیانت در ارتباط با همســران در خانواده اســامی می‌پردازد و قرائن 

دیگر آن را تأیید می‌کند که بررسی و تبیین می‌شود.

بُیوتِ<
ْ
مْسِکوهُنَّ فیِ ال

َ
 7. معنای أمْسِکوا در آیه 15 >فَأ

عمــوم مفســران ایــن امر قرآنــی را به معنای حــد و مجازاتــی برای زنــان خیانت‌کار 
مسلمان دانسته و به معنای حبس ابد در خانه معنا کرده‌اند، سپس در مواجهه با 

آیه جلد در سوره نور و حد رجم در سنت، حکم آیه را منسوخ دانسته‌اند.
ک از ریشه لغوی مَسَکَ طبق نظر بسیاری از اهالی لغت به معنی حفظ کردن  امسا
و یا دل بســتن به چیزی، گرفتن و مراقبت کردن و چنگ زدن آمده اســت )راغب، 
1412:768؛ قرشــی،1371: 258/6( به همین جهت به پوســت و بشــره بدن مَسًک 
نْ 

َ
ــمَاءَ أ گفته‌شــده اســت، در آیات قرآن نیز این معنا دیده می‌شــود: »وَ یمْسِــک السَّ

رْضِ« )حج/65(؛ یعنی آسمان را از سقوط حفظ می‌کند )همان(.
َ ْ
تَقَعَ عَلَی ال

گرچــه برخــی بــرای ایــن واژه معنای حبــس نیز آورده‌انــد؛ اما عمومــا کاربردش در  ا
این معنا را در حالت متعدی شدن با »ب« یا »علی« بیان کرده‌اند )معلوف،1365: 
1‏/761؛ مصطفــی ابراهیــم، 1988: 2/ 869؛ ابــن ســیده اندلســی،1421: 735/6؛ 

زبیدی، 1414: 641/13؛ ابن منظور، 1414: 487/10(.
نکته‌ای که از بررسی لغوی این واژه به دست می‌آید همان نگهداری همراه با مراقبت 
گر  و توجه است که به نظر می‌رسد در تفسیر آیه بسیار تأثیرگذار است. توضیح آنکه، ا
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معنــای واژه در آیــه را بــه معنای احتباس در خانه به‌عنوان مجــازات و حد این افراد 
در نظر بگیریم که معنای ضمنی رفتار قهری و عدم معاشرت را با خود دارد؛ در این 
صورت این سؤال ایجاد می‌شود که آیا حبس شدن در خانه از سوی همسر برای زنی 
که به هر دلیل )به‌خصوص جهالت به قرینه دو آیه بعد که در مورد توبه و بخشش 
عمل ســوء جاهلین صحبت می‌کند( به‌ســوی خیانت به همســر کشیده شده است؛ 
زندگی مشترک آسیب‌دیده را درمان می‌کند؟ در این صورت تکلیف مردی که همسر 
گر واژه را در معنای مراقبت و نگهداشت در  خیانت‌کار دارد در این خانه چیست؟ اما ا
خانه اما همراه توجه و علقه معنا کنیم با توجه به آنکه با عبارت »فی البیوت« و نه 
»بالبیوت« آمده، می‌توان گفت؛ خداوند به مردان مســئول مسلمان، توصیه می‌کند 
گر خیانتی از سوی همسران صورت گرفت؛ این‌گونه خیانت را با مراقبت شدید و  که ا
نگهداری در خانه )به‌شرط شهادت دادن 4 مرد(؛ اما با علقه و دل‌بسته کردن زن به 
 > مْسِکوهُنَّ

َ
خانه و خانواده حل کنید. مؤید دیگر این ادعا توجه به کاربست فراز >فَأ

در دیگر آیات قرآن اســت: ریشــه مَسَــکَ 27 بار در 17 سوره و 24 آیه قرآن آمده است 
< به‌طور خاص در ســه آیه از قرآن در ســور بقره  مْسِــکوهُنَّ

َ
کــه از ایــن میــان فــراز >فَأ

آیــه 231، نســاء آیــه 15 و طلاق آیــه 2 به‌کاررفته اســت که در دو مــورد دیگر، موضوع 
به‌طور صریح، زوجین و مسائل مربوط به آن‌هاست و به‌طور خاص در مسئله طلاق 
صحبت می‌کند و این فراز با معروف و ضرر همراه شــده اســت مثلاً در ســوره بقره آیه 
ا 

َ
وفٍ .... وَل مْسِــکوهُنَّ بِمَعْــرُ

َ
هُنَّ فَأ

َ
جَل

َ
غْــنَ أ

َ
قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَبَل

َّ
231 می‌فرمایــد: >وَإِذَا طَل

تُمْسِــکوهُنَّ ضِــرَارًا لِتَعْتَــدُوا...<؛ و چون آنان را طلاق گفتیــد و به پایان عدّه خویش 
رسیدند، پس به‌خوبی نگاهشان دارید... و ]لی[ آنان را برای ]آزار و[ زیان رساندن ]به 

ایشان[ نگاه مدارید تا ]به حقوقشان[ تعدّی کنید...
ک در این آیات، برگشــت دوباره شــوهر به   به گفته عموم مفســران منظور از امســا
همســر اســت که می‌توانــد به دو قصد یا نیت باشــد: یا به معــروف و همراه باعلاقه 
راستین و به‌قصد اتصال و اجتماع و صلح بعد از کدورت یا از سر ضرر زدن و پرداخت 
نکــردن حقوقــی که با طلاق موظــف به پرداخت آن‌ها می‌شــود )طباطبایی،1390: 
 /1418 بیضــاوی،  277؛   /1 زمخشــری،1407:  582/2؛  طبرســی،1373:  2‏/236؛ 
ج 143/1( برگشــت ایــن معنــا در تفاســیر به‌حکم دلالــت التزام ایــن معنای ضمنی 
ک زن رفتــاری از جانب مردان اســت که برای زنــان فریبنده  را می‌رســاند کــه امســا
بــوده و نیت آنان مشــخص نیســت؛ یعنی بــه معنای اظهار تمایل بــر حفظ زندگی 
مشــترک بــا زن و رجــوع و بازگشــت بــه او اســت که ممکن اســت با آنچــه در نیت و 
ک از  قلب مرد است یکی نباشد؛ اما زن متوجه این مسئله نبوده و این اظهار امسا
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سمت شوهرش او را فریفته و متمایل به برگشت به زندگی مشترک سازد؛ بنابراین 
ازنظر روانی و موقعیت نمی‌تواند صرف رجوع مرد بدون هیچ اظهار علاقه و تلاشی 
ک  هرچند ظاهری جهت برگرداندن زن به زندگی مشترک مدنظر معنای لغت امسا

در موضوع زوجین باشد.

حَا<
َ
صْل

َ
8. معنای اصلاح در آیه 16: >فَإِنْ تَابَا وَأ

اصــاح در منظــر بســیاری از ارباب لغت در گام اول از ریشــه صلح به معنای آشــتی 
آمده اســت )اندلســی، 1410: 636/1؛ فیروزآبادی، 1415: 322/1؛ مصطفی ابراهیم، 
1989: 520/1؛ ابن منظور، 1414: 517/2؛ شــرتونی ســعید، 1374: 3 /222( برخی بر 
ایــن معنــا ازاله نفرت بین مردم و ازالــه عداوت و شــقاق را افزوده‌اند )راغب،1412: 
489؛ مصطفــی ابراهیــم، 1989: 520/1( و برخــی ایجاد الفت، پایــان حالت جنگ و 
کشــمکش، جبران حقوق ازدســت‌رفته و تصحیح فســاد و احســان و تعهد داشــتن 
کیــد کرده‌انــد )زبیــدی، 1414: 4 /125؛  در نیکویــی رفتــار را در معنــای ایــن واژه تأ

زمخشری، 1399: 359؛ مصطفی، ابراهیم، 1989: 520/1، قرشی، 1371: 142/4(.
 ایــن واژه در قــرآن بــه همــراه دیگر مشــتقات صلح حــدود 80 بار آمده اســت. نکته 
قابل‌تأمــل اینکــه بیشــترین کاربرد آن در شــکل »اصلاح« مربوط بــه رفع اختلافات 
خانوادگی و صلح میان مردم و درواقع اصلاح در رابطه انســان با انســان‌های دیگر 
است. )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1385، ج 485/2( از این میان، می‌توان گفت 
بیشترین کاربست این واژه برای حل اختلاف خانوادگی، به‌طور خاص همسران را 
شــامل می‌شــود؛ به‌عبارت‌دیگر تأمل در کارکرد مفهومی ایــن واژه به‌ویژه در بافت 
آیات و بســتر ســوره نســاء نشــان می‌دهد کــه به‌طور معنــاداری از ایــن واژه در حل 
که قرآن بســیار باریک بینانه  مناقشــات بین همســران استفاده‌شده اســت و ازآنجا
واژگان را گزینــش می‌کنــد، تحلیــل مفهــوم آن‌هــا جــز بــا درنــگ در ژرفــای معانی و 

دلالت‌ها به دست نمی‌آید.
کاربســت این واژه در ســوره نساء، یک‌بار در آیه موردبحث یعنی آیه 16 آمده است 
به‌صــورت اصــاح )فان تابا و اصلحا(، ســپس در آیه 35 با کلیــدواژه اصلاحا: >وَإِنْ 
قِ  احًا یوَفِّ

َ
یدَا إِصْل هْلِهَا إِنْ یرِ

َ
هْلِهِ وَحَکمًا مِنْ أ

َ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَینِهِمَا فَابْعَثُوا حَکمًا مِنْ أ

گر از جدایی میان آن دو ]زن و شــوهر[  ــهَ کانَ عَلِیمًا خَبِیرًا<؛ و ا
ّ
 اللَ

ّ
ــهُ بَینَهُمَــا إِنَ

ّ
اللَ

بیــم داریــد پــس داوری از خانواده آن ]شــوهر[ و داوری از خانــواده آن ]زن[ تعیین 
گــر ســرِ ســازگاری دارند، خــدا میــان آن دو ســازگاری خواهــد داد. آری! خدا  کنیــد. ا

گاه است. دانای آ
ةٌ خَافَتْ 

َ
بعــدازآن در آیــه 128 ســه بار بــا واژه‌های یصلحا، صُلحــا و صُلح: >وَإِنِ امْــرَأ
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حُ خَیرٌ 
ْ
ل

ّ
حًــا وَالصُ

ْ
نْ یصْلِحَا بَینَهُمَا صُل

َ
یهِمَــا أ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
وْ إِعْرَاضًا فَل

َ
مِــنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أ

ونَ خَبِیرًا<؛ و 
ُ
هَ کانَ بِمَا تَعْمَل

ّ
 اللَ

ّ
قُوا فَإِنَ

ّ
حَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَ

ّ
نْفُسُ الشُ

َ
أ

ْ
حْضِرَتِ ال

ُ
وَأ

گر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی  ا
نیســت کــه از راه صلــح بــا یکدیگــر، به آشــتی گرایند؛ که ســازش بهتر اســت و ]لی[ 
گر نیکــی کنید و  بخــل ]و بی‌گذشــت بــودن[، در نفــوس، حضــور ]و غلبــه[ دارد؛ و ا

گاه است. پرهیزگاری پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام می‌دهید آ
ا 

َ
وْ حَرَصْتُمْ فَل

َ
وا بَینَ النِّسَــاءِ وَل

ُ
نْ تَعْدِل

َ
نْ تَسْــتَطِیعُوا أ

َ
در آیه 129 به‌صورت تصلحوا: >وَل

ــهَ کانَ غَفُورًا 
ّ
 اللَ

ّ
قُــوا فَإِنَ

ّ
قَــةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَ

َّ
مُعَل

ْ
وهَــا کال مَیــلِ فَتَذَرُ

ْ
ــوا کلَّ ال

ُ
تَمِیل

رَحِیمًــا<؛ و شــما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هرچنــد ]بر عدالت[ حریص 
باشید! پس به یک‌طرف یکسره تمایل نورزید تا آن ]زن دیگر[ را سرگشته ]=بلاتکلیف[ 

گر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید، یقیناً خدا آمرزنده مهربان است. رها کنید؛ و ا
هِ 

ّ
حُــوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَ

َ
صْل

َ
ذِیــنَ تَابُوا وَأ

َّ
ا ال

َّ
درنهایــت در آیه 146 به شــکل اصلحــوا: >إِل

جْرًا عَظِیمًا<؛ 
َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
هُ ال

ّ
مُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤْتِ اللَ

ْ
ئِک مَعَ ال

َ
ول

ُ
هِ فَأ

ّ
صُوا دِینَهُمْ لِلَ

َ
خْل

َ
وَأ

)از منافقــان( مگــر کســانی که توبه کردند و ]عمل خــود را[ اصلاح نمودند و به خدا 
تمسّــک جُســتند و دین خود را بــرای خدا خالص گردانیدند کــه ]درنتیجه[ آنان با 

مؤمنان خواهند بود و به‌زودی خدا مؤمنان را پاداشی بزرگ خواهد بخشید.
دقــت در ایــن آیــات نشــان می‌دهــد کــه از مجمــوع 6 آیــه‌ای کــه ایــن واژه در آن 
به‌کاررفتــه اســت به‌جــز آیــه 16، پنــج مــورد آن مربوط به حــل اختلاف زن و شــوهر 
اســت و از ایــن پنــج مورد، چهار بار در صیغه مثنی و خطاب به زوجین اســت، یک 
مورد آخر خطاب به منافقین و تقریباً در اواخر سوره است که البته اصلاح منافقین 
بــه معنی پیدا کردن ریشــه‌های اختلاف و حل آن‌هــا با ایجاد الفت و ادای حقوق، 

تناسب معنایی خود را در بافت سوره حفظ نموده است.
کــه بخــش ابتدایــی ســوره تا آیــه 130 متمرکز بر خانــواده و احــکام مختلف آن   ازآنجا
ازجمله ارث و موارد اختلاف همسران است همه این موارد می‌تواند مؤید این مطلب 
باشــد که در آیه 16 نیز به لحاظ اتصال ســیاق، منظور از خطاب مثنی، زن و شوهر و 
ح در آیات 35 و 128 و 129 است؛ آن‌هم نه  منظور از اصلاح، همان اصلاح و صلح مطر
به معنی صرفاً آشتی بلکه به معنای احسان و جبران همراه با تعهد و تصحیح رفتار 
و ادای حقــوق یکدیگــر. آنچه تأییدی بر این تحلیل می‌تواند باشــد؛ همراه شــدن و 
هم‌نشــینی توبه با اصلاح در آیه مذکور اســت که در کل قرآن نیز این واژه بیشــترین 
هم‌نشینی و عطف را با واژه‌های توبه، عمل، ایمان و تقوا دارد )گنجی و همکاران، 
1401: 122(. بدیــن قــرار، هم‌نشــینی ایــن واژه بــا توبــه در آیــه، حکایت از پشــیمانی و 
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جبــران حقوق ضایع‌شــده طرف مقابل که در اینجا، همســر مدنظر اســت؛ در جهت 
ایجاد آشــتی و الفت باخدا اســت تا کانون خانواده دچار گسســت و فروپاشی نگردد و 

این نکته‌ای است که در تفاسیر به آن پرداخته نشده است.

9. معنای أذی در آیه 16: >فَآذوهُما<
أذی از منظر لغویان عموماً به معنای آزار و ضرر غیر جســمانی، ســرزنش و ملامت، 
شــر خفیف، شــنیدن هر امر ناپسند و ناخوشــایند یا تهدید به ضرر ناخوشایند آمده 
ازهــری،1421: 29/15؛ قرشــی، 1371: 1/  ابراهیــم، 1989: 12/1؛  اســت )مصطفــی 
58؛ زبیــدی، 1414: 149/19(، راغــب آن را بــه درد و رنــج و اذیــت و آزاری که به هر 
ذی‌روحــی ازنظر جســمی یــا روحی با عواقبش می‌رســد؛ چه دنیایــی و چه اخروی 
معنــا کــرده و عبــارت فآذوهما در آیــه را به معنای زدن می‌دانــد، همو الآذی را موج 
ســخت و اذیــت کننــده بــرای دریانــوردان می‌دانــد )راغــب، 1412:71( برخــی لغت 
شناســان نیــز ضمــن آوردن معنــی مــوج دریــا برای ایــن واژه، بــه حالت شــتری که 
کید نموده‌اند که این بی‌قراری به ســبب درد  آرامش نداشــته باشــد اشــاره‌کرده و تأ
نبــوده بلکــه خلقت او بدین گونه اســت )ابــن منظــور، ۱۴۰۱: ۲۷/۱۴؛ ازهری، ۱۴۲۱: 

۱۵/ ۳۹، ابن فارس، ۱۴۰۱: ۱/ ۷۸(.
در قــرآن ریشــه أذی درمجمــوع 24 بــار به‌کاررفته کــه 14 بار آن در مورد آزار رســول 
خــدا و انبیــای الهی و مؤمنین و مردم در راه خدا اســت )آل‌عمران/195، انعام/34؛ 
اعــراف/129؛ توبــه/61 دو بــار؛ ابراهیــم/12؛ عنکبــوت/10؛ احــزاب/48؛ احــزاب/53 
دو بــار،/ 57،58؛ صــف/5( و یــک مــورد در آیه موردبحــث و یک مورد نیــز در مورد 
فلســفه حجاب و اذیت نشدن زنان مؤمن است )احزاب/59( اما این واژه به شکل 
ریشــه‌ای خــود در صــورت أذی درمجمــوع 8 بــار و تنها در ســوره‌های مدنــی بقره، 
آل‌عمران و نساء به‌کاررفته است؛ کاربرد واژگانی این لغت در قرآن قابل‌تأمل است 

و می‌تواند برای رسیدن به حقیقت معنایی‌اش رهنمون‌تر باشد.
3 مورد در امور فقهی )بقره:196/ 222؛ نساء:102(، 3 آیه در امور انفاق و رفتارهای 
کریمانــه )بقــره:262 / 263 /264(، 2 مــورد باقی‌مانــده )آل‌عمــران:186/111( نیــز 
درباره رفتارهای مشــرکان و تأثیر آنان بر روان مســلمین اســت. در ســه مورد مربوط 
به امور فقهی، دو مورد با واژه مرض و مریض هم‌نشین شده که میان این دو واژه 
عطف صورت گرفته و نشان از تفاوت ماهوی میان واژگان مرض به معنای اذیت 
و درد جســمانی و أذی دارد )بقــره /196؛ نســاء/102(؛ لــذا خداونــد بــا حــرف عاطفه 
»أو« میــان ایــن دو، تفصیل قائل شــده اســت. دو مورد دیگر ذکرشــده که در ســوره 
آل‌عمران به‌کاررفته درباره رفتار مشــرکان و تأثیر آن بر مســلمانان ســخن گفته که 
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یک مورد در مقابل قتال و جنگ است )آل‌عمران/ ۱1۱( و بیان می‌دارد که مشرکان 
گــر مقاتلــه کنند فــرار می‌کنند؛  بــه شــما آســیبی نرســانده و تنهــا أذی می‌رســانند و ا
بــه بیــان بهتــر أذی چیــزی غیــر از ضــرر جنــگ و پیامدهــای آن اســت؛ آیــه دیگــر 
)آل‌عمران/186( نیز با شــنیدن أذی از زبان مشــرکان و اهل کتاب هم‌نشــین شده 
و بیانگر آن اســت که أذی نتیجه و حاصل روانی از شــنیدن ســخن و طعنه اســت 
)نریمانی و همکاران،1401: 214-215( در سه آیه نیز أذی در امور انفاق و رفتارهای 
کریمانــه )بقــره/۲۶۲-۲۶۴( به‌کاررفته اســت کــه دو مورد آن با منت همراه شــده و 
البتــه ایــن هم‌نشــینی هم در نــوع تقابل معنایی اســت توضیح آنکــه در این موارد 
چــون از أذی بعــد از انفــاق و صدقــه حــذر داده و با منت همراه شــده لــذا می‌توان 
دریافــت کــه مــراد از أذی آزار و اذیــت زبانی اســت که حاصل آن ناآرامی و از دســت 

دادن آرامش است.
مفســران، در ذیــل ایــن هشــت آیــه در تعیین معنــای دقیــق و حقیقــی اذی، دچار 
تشــتت و اختــاف آراء بــا یکدیگر هســتند. گاه أذی را در معنای آلودگی و نجاســت 
)فضــل‌الله، 1419: 5/ 91؛ ابن‌عاشــور: 515/2(، گاه منــت )ثعلبــی، 1422: 2/ 259(، 
حشــره  نیــش  زمانــی   )413  /1  :1424 )مغنیــه،  لســانی  آزار  و  زخم‌زبــان  یک‌بــار 
1‏/195،   :1412 قطــب،  ســید  1‏/335؛   :2008 طبرانــی،  76/2؛  )طباطبائــی،1390: 
فضل‌الله، 1419: 98/4( و گاه مترادف ضرر )طوسی، بی‌تا: 15/2؛ زمخشری، 1407: 
335/1( دانسته‌اند. این در حالی است که کنار هم قرار گرفتن أذی با مرض، منت 
و ضرر نشان از اختلاف معانی این واژه‌ها با یکدیگر دارد و نمی‌توان تسامحاً آن‌ها 

را در معنای بیماری، آزار و یا منت تفسیر نمود.
بنابراین، با توجه به آراء لغوی و سیاق آیات به نظر می‌رسد در کاربست قرآنی، أذی 
در حوزه رنج و عارضه‌های جسمانی نبوده و ناظر به بعد غیرمادی، روحی و روانی 
افراد اســت. به تعبیر دیگر، أذی به معنای آزردگی خاطر اســت که درنهایت ســبب 
تشویش و از دست دادن آرامش می‌شود )این معنا می‌تواند در مسئله حیض زنان 
نیز کاربرد داشته و منظور قرآن )بقره/222( را بیان تألمات روحی و تحریک‌پذیری 
زیادی که زنان به لحاظ روانی در این ایام دارند دانست به‌خصوص که امروزه به 

لحاظ علمی و پزشکی نیز ثابت‌شده است(.
گرچــه در تفســیر و  بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ آیــه 16 نســاء می‌رویــم؛ آراء مفســران ا
تبییــن مصادیــق عبــارت »فَآذوهُمــا« نیز متفاوت اســت اما به‌طور عموم بر شــتم، 
کید  تعییــر و ســرزنش و توبیــخ و ضــرب به نعال )زدن بــا کفش( یا زدن با دســت تأ
کرده‌اند )ســید قطب،1412: 1/ 600؛ قرطبی،1364: 86/5؛ بیضاوی، 1418: 2/ 65؛ 
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بغــوی،1420: 1/ 583؛ فــراء،1980: 259/1؛ طبرســی، 1372: 34/3؛ طبــری، 1412: 
201/4؛ نحاس، 1421: 205/1؛ ثعلبی، 1422: 271/3، ابوالفتوح رازی،1408: 288/5( 
در این میان برخی واژه را به معنی رجم برای زن و مرد متأهل و جلد برای مجردها 
تفســیر کــرده )اشــکوری، 1373: 447/1( و برخــی به معنی شــکنجه، کتک زدن و 

کار دانسته‌اند )طباطبایی،1390: 4/ 235(. حبس زن زنا
بــه نظــر می‌رســد؛ معنــای أذی در آیــه موردبحــث در تفاســیر، بســیار تحــت تأثیــر 
موضع مفســر در تعیین امکان نســخ یا عدم نســخ حکم آیه و آیه قبلش قرارگرفته، 
غ از این مسئله و بر اساس اصل عدم نسخ در آیات قرآن و بر مبنای  درحالی‌که فار
کید لغــوی این واژه هم میــان لغویان و هم در  لغت‌شناســی بــه دســت می‌آید که تأ
کاربست قرآنی‌اش به معنی تحت‌فشار قرار گرفتن روحی و درگیری فکری در حوزه 
شــناختی اســت و به‌طورکلــی بــر نتیجه و حاصل روانی از شــنیدن ســخن، طعنه یا 
تهدید محوریت دارد؛ بنابراین نمی‌تواند به معنای حدود )رجم و جلد و...( باشد.

10. تفسیر آیه 16 سوره نساء با رویکرد متفاوت
کنــون می‌توان  کنون مورد نــگارش و تحلیل قــرار گرفت؛ ا بــر اســاس همه آنچــه تا
کید بر ارتبــاط آن با بافت  نــگاه جدیــد و متفــاوت با آراء ســلف صالح از آیه 16 بــا تأ

ح نمود. سوره و به‌خصوص دو آیه قریب به آن را مطر
توالــی آیــات بــا موضوع و محور خانواده حلقه اول کشــف منظور و مفهوم آیه اســت. 
سیاق و عطف آیه با آیه قبلش و رجوع ضمایر که پیوستگی و ربط دو آیه در مفهوم 
و حکم را می‌رســاند؛ نیز دومین حلقه در تفســیر آیه اســت و چون در آیه 15 به قرینه 
»مــن نســاءکم« کــه در آیات دیگر قرآن نیــز در مورد زوج‌ها و خانواده اســامی همین 
اضافه آمده اســت، موضوع آیه، بیان حکم زنانی از خانواده اســامی اســت که شوهر 
دارنــد و مرتکب خیانت جنســی می‌شــوند، بنابراین در آیه 16 نیز منظــور از »اللذان« 
همان مرد و زن )همسران( از خانواده اسلامی هستند با این توضیح تفصیلی که )بر 
گر همسرش به‌سوی چنین زشــتی برود؛ او را در  اســاس آیه 15( مرد، مســئول اســت ا
خانــه نگــه دارد و بــا مراقبت و توجه عاطفی او را به زندگی مشــترک و تعهد بازگرداند 
 

ً
و این نگهداری در خانه تا پایان عمر نیاز اســت مگر در حالتی که با توجه به سَــبِیل

ا< به‌صورت مطلق آمده، هر راه 
ً
هُنَّ سَــبِیل

َ
هُ ل

ّ
وْ یجْعَلَ اللَ

َ
کــه در ادامــه آیــه در عبارت >أ

ک برهاند مثلاً یک راه  ممکنی شــامل حالش شــود و او را از این بن‌بست و دوام امسا
در حالتی است که چنین مراقبت همه جانبه‌ای نتیجه ندهد و زن را متوجه زندگی 
مشترک نکرده و سربه‌راه نشود که رها شدن و رانده شدن از محیط خانواده و زندگی 
مشــترک باشــد یا طلاق انجام شود و ازدواج مجدد صورت بگیرد و دوم در حالتی که 
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مراقبت‌ها حاصل دهد و زن به همســر خویش متعهد شــود و از رفتار گذشته خویش 
پشیمان گشته و توبه کند که در دو آیه بعد )آیه 17( آمده است.

« در  ، با عبــارت »لَهُنَّ
ً

نکتــه قابل‌توجه اینکه هر دو حالت مفروض شــده برای سَــبِیل
ک  که آیه شــریفه از راهی صحبت می‌کند که نســبت به امسا آیه 15 تناســب دارد چرا
در خانه برای زنی با آن شرایط، خوشایندتر باشد؛ بنابراین نمی‌توان آنطورکه بیشتر 
مفسران نظر داده‌اند حدود رجم یا جلد باشد و قائل به نسخ شد؛ به‌خصوص حکم 

نسخ با رجم که نسخ کتاب به سنت است و محققین آن را رد کرده‌اند.
حالت ســومی نیز می‌توان در نظر گرفت که ممکن اســت حکم رجم به امام و والی 
گذارشــده باشــد؛ به این معنا که در شــرایطی همچون زمانی که کار فحشــاء زن،  وا
که به قرینــه حکم جلــد در آیه 2  بــه تکــرار و بی‌بندوبــاری بکشــد؛ اجــرا گــردد؛ چرا
ســوره نــور که به‌طور خاص بر زنا توجه دارد؛ با توجه بــه وصف >الزّانی وَ الزّانِیه<، 
متصفیــن بــه این صفت را شــامل می‌شــود که رهای از خانواده‌انــد و یا این عمل را 

پیشه خود قرار داده‌اند )طالقانی، 1362: 6 /62(.
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن اشــکال که گفته شــود حکــم امســاک در بیــوت هیچ‌گاه 
گر مــوردی در  اجرانشــده یــا خبرش نرســیده می‌تــوان ‌گفت گویا ازاین‌جهت اســت که ا
محیط خانواده اسلامی پیش‌آمده بسیار پنهانی و اتفاقی بوده و اثبات آن با چهار شاهد 

پیش نیامده و این حکم مثل دیگر احکام بیشتر جنبه پیشگیری داشته است.
به‌عبارت‌دیگر این حکم بدین مناســبت تشــریع شده است که از ارتکاب فاحشه و 
تکرار آن ممانعت و جلوگیری به عمل آید اما حکم تازیانه و سنگســار برای تأدیب 
شــخص نســبت بــه خلافی کــه مرتکب گردیده اســت و نیــز برای عبــرت دیگران و 
ترســاندن و حفظ نمودن ســایر زنان از آلوده شــدن به چنین گناه و عمل ناپســند، 

تشریع شده است )خوئی، بی‌تا: 1/ 312(.
بدیــن قــرار، اینکه برخی مفســران انــواع زنان و مردان محصــن و غیر محصن را در 
آیه تقسیم‌بندی کرده و سعی در بیان حکم هر یک به‌طور خاص نموده‌اند ضمن 
اینکــه از هیــچ جــای آیه به دســت نمی‌آید و خلاف ظاهر آیه اســت؛ به دلیل اینکه 

قرینه‌ای نیز برای آن نیست؛ رد می‌شود.
ســپس در ادامــه، بــر پایه اتصال آیه 16 با آیه قبل، در ایــن آیه )آیه 16( می‌فرماید: 
گر مرد خانواده نیز شــریک در این خیانت باشــد که یا زن را وادار به خیانت کند و  ا
یا خود با دیگری رابطه فحشایی داشته باشد؛ بعد از اثبات آن با چهار شاهد، باید 
کید این آزار، بر  آن‌ها را آزار داد که طبق لغت‌شناســی واژه أذی به نظر می‌رســد؛ تأ
فشــار روانــی و صحبت‌هــای عتاب‌آمیز و پندآموز و تهدید بر عواقب ادامه فحشــاء 
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)مثل اجرای حدود( و اتفاق افتادن مســئله مورد اهمیت و ناخوشــایند آن‌ها است 
تا مگر توبه کنند و پشیمانی حاصل شود و طهارت و صلاح بیت اسلامی که اولویت 

قرآن است تجدید گردد.
مؤیــد ایــن مطلب آنکه، توبه را بــا اصلاح همراه می‌کند که با توجه به معناشناســی 
اصلاح همان‌گونه که پیش‌تر آمد؛ تأییدی بر جبران حقوق ضایع‌شــده همســران و 
به عبارتی آشــتی با یکدیگر همراه با احســان، تعهد و تصحیح رفتار و ادای حقوق 
یکدیگــر اســت؛ همچنیــن در آیــه بعــد یعنــی آیــه 17 شــرایط توبــه مقبــول را دو امر 
مهــم ذکــر می‌کنــد یکی اینکه انجام ســوء و معصیت از جهالت بوده باشــد که خود 
قرینــه‌ای بــرای عــدم تکــرار آن و نشــان از ابتدایــی بــودن دارد و دوم اینکــه توبه، 
قریــب و نزدیــک به انجام کار زشــت باشــد؛ یعنی فرصت، از دســت نرفتــه و امکان 
جبران و اصلاح واقعی باشــد که هر دو مورد باز، با توجه به ســیاق آیات، با فرصت 
طلایــی بــرای حفــظ کانون خانــواده قبــل از اینکه زن و شــوهر به طــاق عاطفی و 
ســردی و بی‌اهمیتی نســبت به یکدیگر برســند یا در ارتکاب خیانت جری شــوند و 
مشمول حد و بی‌آبرویی بدتر گردند یا به سن پیری برسند و عملاً شرایط معصیت 

را نداشته باشند، تناسب دارد.
آخرین نکته قابل‌ذکر اینکه در این تفســیر، فاحشــه که قبلاً نیز در موردش ســخن 
که در لغت به معنای هر عملی که زشــتی و قباحت آن زیاد باشــد  گفته شــد؛ ازآنجا
گفتــه می‌شــود و نــه در لغــت و نــه در اصطــاح، اختصاص به زنــا نــدارد و می‌تواند 
بــه ‌طــور مطلــق در مورد خیانت جنســی بــه کار رود و در روایت‌ها نیــز قرینه خاص 
یــا دلیــل محکمــی جهت برگزیــدن معنای صرفاً زنا وجــود ندارد؛ بــه معنای مطلق 
خیانت جنســی در هر دو آیه دانســته شــده اســت؛ یعنی هم زنا هم مســاحقه و هم 
لــواط را در برمی‌گیــرد؛ به عبارتی حکم دو آیه شــامل هر یک از همســرانی می‌گردد 
که حرمت و حریم زندگی مشترک اسلامی را رعایت نکرده و مرتکب خیانت جنسی 
چــه از طریــق زنــا چه مســاحقه )آیه 15 و یکــی از وجوه آیه 16( و چه لــواط )یکی از 
وجوه آیه 16( شــوند که صدالبته، همه این موارد، تنها در صورت عدم تکرار اســت 
گذارشده تا حفظ کانون و نظام خانواده  و به نظر می‌رسد به امام و والی اسلامی وا

و فرصت بازگشت و اصلاح افراد در اولویت باشد.

نتیجه‌
- پیرامون آیه 16 سوره نساء، تأمل در نظرات مختلف مفسران، سؤالات و نقدهایی 

ح می‌سازد. در باب معنا و مفهوم لغات، موضوع آیه و حکم آیه مطر
- توجه به عطف موجود در ابتدای آیه، ســیاق و رجوع ضمایر اتصال آیه را به آیه 
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قبل محرز کرده و پیوستگی و ربط هر دو آیه در موضوع و حکم را نشان می‌دهد.
- ســیاق، بافت و توالی آیات با محوریت خانواده در ســوره نساء و همچنین قراین 
دیگــر لغــوی همچــون عبارت »نســائکم« در آیه 15 کــه در قرآن عمومــا برای زنان 
همســردار در خانــواده اســامی کاربســت دارد، نشــان می‌دهد که این آیــات در پی 
تبیین احکام مربوط به خانواده اسلامی و جهت تطهیر بیوت از خیانت، آلودگی و 

اختلاط ارحام پس از آیات ارث و دیگر احکام آمده است.
ک در بیــوت در آیــه 15 حکمی پیشــگیرانه جهت ممانعــت از تکرار خیانت  - امســا
کید در مراقبت همراه با توجه و  برای زنان از ســوی همســران و خانواده است که تأ
ک ابدی را فراهم سازد. علقه است تا شرایط بازگشت و اصلاح زن و رهایی از امسا

ا< بــه معنــای هر راهی اســت که به نفــع زنان در 
ً
هُــنَّ سَــبِیل

َ
ــهُ ل

ّ
- فــراز >أوْ یجْعَــلَ اللَ

گر زن به دامن خانواده  ک دائمی در بیوت باشــد بدین گونه که ا مقایســه با امســا
و تعهــد خویش به همســر برگشــت و پشــیمان شــد بــا توبــه و جبران و اصــاح رفتار 
گر بر رویه خود اصرار داشت و دل  ک دائمی در خانه رهایی یابد و ا خویش از امسا
به زندگی مشترک و همسر نسپرد بارها شدن و رانده شدن از خانواده و از همسر با 
طلاق و فراهم شدن امکان ازدواج مجدد بعد از طلاق، مصداق سبیل تحققی‌اید.
ذَانِ« بر اساس واو عطف در ابتدای آیه و بر مبنای تفسیر آیه قبل و 

ّ
- موصول »اللَ

توالی آیات در موضوع و حکم نمی‌تواند دو مرد باشد، همچنین به اعتبار تغلیب و 
نیز کاربست مثنی در قرآن برای زوجین در آیات دیگر، به نظر می‌رسد همان مرد و 
گر هر دو مرتکب خیانت شوند  زن از خانواده اسلامی، به معنی همسران باشد که ا
یا در خیانت انجام‌گرفته سهیم باشند باید مورد سرزنش و فشار روانی و تهدید قرار 
گیرند تا مگر پشــیمان شــده و اصرار به تکرار خیانت از بین برود. در این صورت با 
توبــه و اصــاح رفتار و ادای حقوق همســر خود و ایجاد دل‌بســتگی مورد بخشــش 
که تجدیــد صلاح بیت اســامی و حفظ نظام  قرارگرفتــه و حــدی اجرا نمی‌شــود چرا

خانواده و بازگشت افراد اولویت دارد.
- تحلیــل صــورت گرفتــه فقط برای بــار اول و جهت عدم تکــرار و دادن فرصت به 
افراد جهت جبران و اصلاح خویش و حفظ خانواده اســت که بیان شــرایط توبه در 
آیــه بعــد یعنی آیه 17 تأییدی بر این ادعا اســت. در این تحلیل فاحشــه به معنای 

مطلق خیانت چه زنا چه مساحقه و چه لواط معنا شده است.
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